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صداقت و راستي از خصوصيات عالي اخلاق انساني است که در آموزه هاي اسلاي از زمينه هاي اساسي ارجمندي
و نيک بختي انسان شناخه شده است. يشواي صادقان و مولاي مقيّان، صداقت را ارجمندترن و والاترن

صفت، (2) معرفّي کرده و از راسگوي به عنوان اساس هر نوع اصلاحِ فردي و اجتماعي نام برده است :
دْقُ صَلاحُ کُل شَيْ ءٍ. (3) الَص

در مقابل، کذب و دروغگوي را ريشه همه فسادها و سرچشمه همه تباهي ها دانسه است :
الَْکِذْبُ فَسادُ کُل شَيْ ءٍ. (4)

بنابران اگر همه فعاليت ها و اقدامات انسان بر صدق و راستي بنا نهاده شود و از هرگونه ناراستي راسه باشد،
زمينه هاي نيک بختي و گران قدري براي او فراهم ي گردد؛ چنان که گشوده شدن دريچه هاي سعادت و بهروزي
به سوي جامعه بشري، جز با استوار کردن پايه صداقت ميّسر ني شود. به همن جهت حق تعالي مؤمنان را در

کنار فراخواني به قوا، به همراهي با صادقان نز فرمان ي دهد :
يا اَّها الذنَ آمَنوا اِقوا اللّهَ وَ کُونوُا مَعَ الْصّادِقِنَ. (5)

مقصود از صادقان در ان آيه شريفه کساني اند که در انديشه و پندار و گفار و کردار و در نهان و آشکارِ وجودشان
ذره اي دروغ و ناراستي راه ندارد و وجودشان سراسر صدق و راستي است.

امام علي (ع)؛ حقيقتِ صدق و يشواي راستي

در اهميت عنصر صدق و راستي همن بس که راز عروج يشواي سالکان کوي مجد و کرامت انساني و عامل
صعود راهنماي ديار عزتّ و سربلندي به بالاترن قله هاي عظمت و ارجمندي را در همن عنصر بايد جست.

قندوزي در ينابع المودّه ي گويد : روزي سلمان فارسي به حضرت رسول اکرم (ص) عرض کرد آيا آيه «يا اَّها
الذنَ آمَنوا اقُّوا اللّه و کُونوا مَعَ الصّادقنَ» مربوط به همه است يا مخصوص عده اي است.يامبر (ص) پاسخ

داد :
امر و دستور آيه متوجه همه مؤمنان است؛ اما مقصود از صادقان نها برادرم علي (ع) و اوصياي من پس از او ا

روز قيامت ي باشند. (6)
(7)

وَکُونوُا مَعَ الْصادِقِنَ» يعني با علي بن ابيطالب (ع) باشيد. (8)

کليد طلاي

صداقت و راسگوي کليد طلاي گنج مقصود است که در دارالملک ايمان نهفه است و کسي ي آن، نه ره به
سوي سراي ايمان ي برد و نه به گنج ربهاي ديانت و شريعت دست ي يابد. يشواي راسان، از راستي به عنوان



پايه دن و ستون ايمان ياد ي کند و ي فرمايد :
دْقُ عِمادُ الاِسْلامِ وَ دَعامَةُ الايمانِ. (9) الَص

چنان که خيمه ي عمود و سقف ي ستون فروريخه و غرقابل استفاده است، انسانِ ي بهره از صداقت در
دارالامن ايمان و در پناهگاه اسلام جاي و قراري ندارد و از سراي سلامت اسلام و امن ايمان برون است، و از نظر
حيات ديني و روح ايماني، مرده اي بيش نيست؛ چراکه ايمان تي از صداقت، و اسلام منهاي راستي در کلام امام

علي (ع) بسان يکر ي سر (10) است.
الَْصِدْقُ نجِاةٌ وَ کَراَمَةٌ. (11)

صداقت؛ راز عظمت علي (ع)

امام صادق (ع) به عبداللّه بن اي يعفور فرمود :
... نظر کن به جهتي که علي (ع) نزد يامبر اکرم (ص) از آن موقعيت وژه و جايگاه عظيم برخوردار گرديد و به آن

جهت پاي بند باش! پس تحقيقا علي (ع) به سبب راسگوي و امانت داري نزد يامبر (ص) به آن مقام والا دست
يافت. (12)

... وَ انَِ اللّهَ اعَْطَي مُوسَي الْعَصَاءَ، وَ ابِْراَهِيمَ بَرْدَ الناّرِ، وَ عِيسَي الَْکَلَمَاتِ يُحِي بهَِا الْمَوتيَ وَ اعَْطانيَ هَذَا عَليّا وَلکُِلّ
ي.... (13) َآيةٌ وَهَذَا آيَةُ ر يَن

گستره و ابعاد صدق

براي يمودن طريقه صداقت و دست ياي به ان گوهر گران قدر، شناخت ابعاد و گستره آن ضروري است. در
کتب اخلاقي براي صدق، اقسام و مراتي بيان شده است که در ان مختصر به پاره اي از آن ها ي ردازيم.

الف) صدق در گفار

راست گفاري و سخن خلاف واقع به زبان نياوردن، شناخه شده ترن قِسمِ صدق و نخستن مرتبه آن است. اگر
آنچه را که آدي به زبان ي آورد با واقع هماهنگ باشد، کليد گنج سعادت را در اختيار خواهد داشت. در روايتي از

يامبر اسلام (ص) ي خوانيم :
مردي به محضر رسول اللّه (ص) شرفياب شد و عرض کرد : اي رسول خدا! خصلتي را که أمن کننده خر دنيا و

آخرت است به من تعليم نما! يامبر فرمود : دروغ نگو. (14)
عاقبَةُ الصدق نجاةٌ و سلامة. (15)

عظمت و شکوهمندي آدي نز در سايه راسگوي به دست ي آيد :
مَنْ صَدَقَ فِي اقَْوالهِِ جَل قَدْرهُُ (16).

هم چنن فرمود :
مَنْ صَدَقَ مَقالُهُ زادَ جَلالُهُ (17).

أمّل در ان گونه روايات، مسلمانِ معقد و پاي بند را به کاوش در گفه ها، نوشه ها و هرآنچه را که در مقام
تخاطب به ديگران القا ي کند، واي دارد؛ خواه طرف گفت وگو و خطاب او انسان باشند و خواه در مقام عبادت
و تخاطب با خداوند قرار گرفه باشد. بر ان اساس است که دن باوران هوشمند و مؤمنان ژرف نگر در واژه ها و



جمله هاي که به گاه نماز و نيايش با خدا به زبان ي آورند و يا به هنگام توسّل و ابراز ارادت به چهره هاي
قدسي دن زمزمه ي کنند، نيک ي نگرند ا مبادا سخني ناراست و ادّعاي کذب در يشگاه حقيقت ربوي و در

محضر مظاهر حق و يشوايان الي به زبان آورده باشند.

ب) صدق در کردار

گاهي سخني را که انسان به زبان ي آورد راست و مطاق با واقع است، امّا عمل و رفار او برخلاف آن است؛ يعني
عملي که از او صادر ي شود، غر از سخني است که به زبان ي آورد. چنن شخصي از صدق در کردار برخوردار

نيست. قرآن کريم کساني را که ميان رفار و گفار آن ها هماهنگي نيست، سخت نکوهش کرده و ان کار آنان را
موجب خشم و نفرت الي شمرده است :

هَا الذِنَ آمَنُوا لمَِ َقُولُونَ مَا لاَ تفَْعَلُونَ کَبُرَ مَقْا عِنْدَ اللّهِ أنَْ َقُولُوا مَا لاَ تفَْعَلُونَ. َيَا أ
اي کساني که ايمان آورده ايد! چرا سخني ي گويد که عمل ني کنيد. نزد خدا بسيار موجب خشم است که

سخني بگويد که عمل نکنيد. (18)
هَا الناّس، انِيّ واللّهِ ما احَُکُم عَلي طاعَةِ الاّ وَأسْبقَِکُمْ الَِْهَا، ولاَ أنْهَا کُمْ عَنْ مَعْصِيَةٍ الاِّ وَأَنَاهي قَبْلَکُمْ عَنْهَا. َا

اي مردم! به خدا سوگند من شما را به هچ طاعتي وادار ني کنم، مگر ان که يش از شما خود به آن عمل ي
کنم؛ و شما را از معصيتي ني ني کنم، مگر ان که خودم يش از شما از آن دوري ي نمايم. (19)

دقَ والوَرَعَ. (20) روَُا مِنْکُمْ الاَِجْتهِادَ والصَِکُمْ، لَِرِ الَْسِنَْرِ بَغَکُونوُا دُعَاةً للناّسِ باِلخ

ج) صدق در پندار

انگزه و انديشه براي اعمال انسان بسان جان است براي تن. اساس کار را نيّت و فکر آدي ي سازد و اعمال و
رفار انسان در حقيقت برآمده از نيت اوست : (21)

(22)
نه نها مزان ارزشمندي و گران قدري عمل انسان به انديشه و فکري بسگي دارد که او را به حرکت و اقدام واي
دارد، بلکه قيمت و ارزش انسان به مزان انديشه و نيتي است که در سر دارد و براي دست ياي به آن ي کوشد :

ِهِ. ِهِ وَ عَمَلهِِ عَلَي قَدْرِ نيِ جُلِ عَلَي قَدْرِ هِمقَدْرُ الر
ارزش آدي به اندازه همّت اوست و عملش به مقدار نيتش. (23)

خداوند در روز قيامت مردم را برابر نيّاتشان محشور ي گرداند. (24)
خداوند به ظواهر و اعمال شما نگاه ني کند؛ آنچه مورد توجّه حضرت حق تعالي قرار ي گرد درون دل هاي

شماست. (25)
ادِقَة الاِّ باِلعَقلِ؛ يَةُ الصثبتُ النَادِقَةِ وَ لا يَةِ الصنُ الاِّ باِلن ةِ کَذلکَِ لايَقُومُ الدفْسِ الْحَيکَمَا لايَقُومُ الجَسَدُ الاِّ باِلن

(26)
حتي اقدامات ارزشي و رارجي همچون هجرت، جهاد، شهادت و... نها در صورتي پذرفه است که با نيّت و

انگزه الي به انجام برسد. در روايتي از يامبر گراي اسلام (ص) ي خوانيم :
انِمَا الاعَْْمالُ باِلنيّّاتِ وِ انِمَا لکُِل امِْرَئٍ ما نوَي فَمَنْ کَانَ هِجْرَُهُ الَِي اللّهِ وَ رسَوُلهِِ، فَهِجْرَُهُ الَِي اللّهِ وَ رسَوُلهِِ وَ مَنْ

کَانَ هِجْرَُهُ الَِي دُنْيا يُصِيبُهَا اوَْ امِْرأَةٍ يُنْکِحُها، فَهِجْرَُهُ الَِي مَا هاجَرَ الَِيْهِ. (27)



بدن ترتيب هر کار خوب خواه در قالب عبادي ترن اعمال و خواه به صورت چشمگرترن خدمات اجتماعي در
صورتي که از انگزه الي و قصد قربت تي باشد فاقد ارزش و برباد رفه و وسه اي ي مغز است. مقابلاً عمل

آدي هرچند اندک و هراندازه کوچک باشد آنگاه که از سر صدق و اخلاق و با انگزه خداي انجام گرد در رتو
ماندگاري و شکوهمندي انگزه و هدفش، ماندگار و ارزشمند ي گردد.

صداقت اساس خوي ها

عنصر صدق با ان گستره فراخ، علاوه بر آن که خود ارزش است، حافظ و دربردارنده و در ي آورنده ارزش هاي ي
شمار ديگري نز هست؛ عنصري که امام علي (ع) آن را وسيله حفاظت از دن، (28) زيباي انسان و ستون ايمان

ي داند :
(29)

و در نهايت آن را ملاک و معيار مسلماني ذکر ي کند :
ملاک الاسلام صدق اللّسان. (30)

صداقت پله صعود به مقام صدّيقان

به سبب صدق و راستي، بشر ا بدانجا اوج ي گرد که به مقام صديقن (همانان که از جهت فضيلت و
ارجمندي در مرتبه پس از يامبران الي قرار دارند) نال ي شود و نزد روردگار عالم به عنوان رافتخار «صدّق»

ملقب ي گردد. در روايتي از امام باقر (ع) چنن آمده است :
يقا. (31) قَ حَتيّ يَکْتبُُهُ اللّهُ صِد الرجَُلَ لَيُصَد ِان

مقام «صديقن» همان صراط مسقيم است که مسلمانان در هر نماز با گفتن جمله «اهدنا الصراط المسقيم
صراط الذن انعمت علهم...» از خدا ي خواهند که به راه آنان هدايت شوند. ان منعّمان به نعمت الي که
هدايت يافتن به راه آنان آرزوي هر مسلماني هست، همان کساني اند که در آيه ديگري از قرآن مجيد بدن گونه

معرفي شده اند :
الحِِنَ وَحَسُنَ هَدَاءِ وَالص نَ وَالشِيق د نَ وَالص ِبهِمْ مِنْ النَْنَ أنَْعَمَ اللّهُ عَلِذسُولَ فَأوُْلَئِکَ مَعَ الوَمَنْ يُطِعْ اللّهَ وَالر

أوُْلَئِکَ رفَِيقا. (32)
وجود يکپارچه صداقت و سراسر حقيقت امام علي (ع) به عنوان کامل ترن مصداق صدّق که در روايت نبوّي
آمده است : (و من الصديقن علي بن اي طالب...) (33) نشان دهنده عظمت مقام و والايِ مرتبه صديقن

است.
از ان جا ي توان به ان نکه دست يافت که درخواست مؤمنن از خدا براي هدايت شدن به راه صديقان، براي

هَا الذِنَ امَنوُا اِقوُا اللّهَ وَ کوُنوُا مَعَ َي به همراهي با صادقان است که در آيه شريفه : «يَا اال فرمان الام
ادِقِنَ» (34) آمده است؛ چراکه همراهي با صادقان جز با يمودن راه و گام زدن در مسر آنان محقق ني الص

شود و توفق انجام دادن ان مهم و توان رداختن به آن جز با عنايت و هدايت خداوند سبب سازِ بنده نواز به
دست ني آيد.

بنابران اگر برابر فرموده امام باقر (ع) دست ياي و ارقاء به مقام صدّيقان که مََل اعلا و نمونه کامل آن، وجود
ي بدل صدّق اکبر امر مؤمنان (ع) است به سبب راسگوي امکان پذر است و ان خصيصه مطاق تصرح



امام صادق (ع) يکي از دو سبب برخورداري امام علي (ع) از جايگاه عظيم و موقعيت ي نظر نزد يامبر اسلام
(ص) است. (35) پس نردبان صعود مسلمان به بالاترن قلّه هاي سعادت و کليد اصلي دست يافتن مؤمن به
گنج ايمان، صدق و راستي با همه گستره و دامنه اش و در همه ابعاد و مراتب آن است و نشانه اش هماهنگي

ميان برون و درون انسان و مطابقت انديشه و پندار و نهان با گفار و کردار و عيان اوست. چه خوب فرمود آن
يشواي صادق امن :

مَنْ لَمْ يَخِْلفْ سِرهُ وَ عَلانيُِهُ وَ فِعْلُهُ وَ مَقَالُهُ فَقَدْ ادَّي الامََْانةََ وَ أخَْلَصَ الَْعِبَادَةَ. (36)
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